
تجربه  ی كلاسی

   مهین جعفریه/ ارومیه

در پايه ی اول ابتدايي تدريس می كردم. يکي از دانش آموزانم به نام محمد، 
رفتار منحصربه فردي داشت. از اول سال تحصيلي با مـادرش پشت در كلاس 
می ايستاد و بعد با خواهش و تمناي من، حاضر به آمدن به كـلاس می شد. بـراي 
رفـع اين مشکل دسـت به هـر كـاري زدم. بـارهـا در ايـن باره بـا اولـيـاي او 
گفت وگو و با مدير مدرسه مشورت كردم، ولي محمد به هيچ وجه حاضر نبود 

مثل بچه های ديگر با صف به كلاس بيايد و سر جاي خود بنشيند!
ديگر هم من و هم مادرش از دست او خسته شده بوديم. مادرش با ناراحتي 
می گفت: »محمد می گويد يا بايد با من تا دم در كلاس بيايي يا اينکه من به مدرسه 

نمی روم!«
تشويق و دادن جايزه نيز مؤثر واقع نـشـد. ديگر به محمد و رفتار او حساسيت 
پيدا كـرده بودم. چون بـايـد مدتي را بـراي صحبت بـا او صرف می كردم تا 
رضايت دهد و به كلاس بيايد. نکته ی جالب ايـن بـود كه محمد فقط زنگ اول 
اين مشکل را داشـت و بعد از اينکه سر جاي خود می نشست، ديگر مشکلي از 

او مشاهده نمی شد!
روزي به بچه های كلاس گفتم براي تدريس درس تازه يک شاخه  گل با 
خودشان به كلاس بياورند. قرار بود حرف و صداي »ل« را يادشان بدهم. فرداي 
آن روز محمد نيز طبق معمول هـمـراه مادرش دم در كلاس، ولي با يـک شاخه  
گل ايستاده بود. اين بـار تـا او را ديـدم، با خوش رويي و لبخند سـلام كـردم و 
گفتم: »به به، محمد عـزيز، گل هـم كـه آورده اي، آن هـم شمعداني! از كجا 

می دانستی من از گل شمعداني خوشم می آيد؟«
متعاقب آن دسـتـي بر سرش كشيدم و بـا هم به كلاس رفتيم. من آن روز حرف 
و صداي »ل« را به خوبی هر چه تمام تر بـراي بچه ها تـدريـس كردم و به همراه 
آن ها يک روز خاطره انگيز را رقم زديم؛ به خصوص محمد در تمامي مراحل 

تدريس خيلي خوشحال بود.
فرداي آن روز موقع رفتن به كلاس، محمد و مادرش را دم در كلاس نديدم. با 
خود فکر كردم حتماً امروز غايب است. ولي وقتي وارد كلاس شدم، محمد با 
چهره ای خندان در جاي خود نشسته بود و باز هم يک شاخه  گل شمعداني در 

دست داشت. با خوشحالي به او گفتم: محمد جان چه عجب! چه خبر شده؟
 با خنده جواب داد: »خانم، براي شما گل شمعداني آورده ام.«

گل را از دستش گرفتم. خودش را به مـن نزديک تر كرد. دستانم را به گردنش 
انداختم و بامحبت از او پرسيدم: امروز چرا دم در نايستاده بودي؟ محمد 
باصداقت و معصوميت گفت: »خانم، مدت ها بود كسي مرا بغل نمی كرد. مادرم 
هم هميشه فقط خواهر كوچکم را بغل می كند. با دم در ايستادن، می خواستم 
مادرم بيشتر در كنارم باشد! ديروز وقتي شما مـرا بغل كرديد، خيلي خوشحال 

شـدم و تصميم گرفتم امـروز هم برايتان گل بياورم.«
از آن روز كه عـلـت مـشکـل محمد آشـکـار شـد، محبتم را به او بيشتر كـردم. 
با مادرش هم در اين باره صحبت كردم. به او گفتم من هم مادرم، اما ما معلم ها 

محبت خود را به طور مساوي ميان دانش آموزان تقسيم می كنيم.

گل شمعدانی

عکس تزئيني است.
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